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  ؛آب رز يا آب زر

   فردوسيةبحثي در حل مشكل بيتي از شاهنام
  دكتر منوچهر اكبري

   دانشگاه تهران دانشكدة ادبيات و علوم انسانياستاد

زيمحمد مجو  

   دانشگاه زابلادبيات و علوم انساني ة دانشكدعضو هيئت علمي

  )۲۰ تا ۱ص (
  

  :چكيده

  .كار رفته است هباشد كه در بيت زير ب مي» آب رز« تركيب ،انگيز شاهنامه يكي از موارد بحث

ــزه ــز    بـ ــر گـ ــن تيـ ــان را و ايـ ــن كمـ   كـ
  

ــدين   ــرورده در آب زر  بــــ ــه پــــ  گونــــ
  

ي بودن و جنبه سمبليك     ن را به شراب تعبير و بر سم       آشارحان و مفسران شاهنامه از قرن هفتم تاكنون         

وشـتار پـس از بررسـي نظـرات         در ايـن ن   . اند تا با فضاي كلي داستان همخواني پيدا كند         كيد كرده أآن ت 

 منثـور   ةدر متن شاهنام  » زر «ةجاي واژ  ه ارائه شده كه ب    نظريهپژوهان و نقد آنها، اين       قين و شاهنامه  محقّ

بـر  . ه اسـت  كـرد  وارد شاهنامه     آن را  كار رفته و فردوسي    هب» رز «ة واژ ، به اشتباه  ،جايي نقطه  هدليل جاب  هب

كه به معني مملكـت آبـي اسـت، مـرتبط و بـه معنـي       » زريه«و » زره«، »زرنك«با » زر«ة  واژاين اساس، 

پذيرش اين نظر علاوه بر اينكه به حل معماي پرورده شـدن گـز           . باشد  هامون يا زره كيانسه مي     ةدرياچ

اي و رمزآگين داستان نيز بـا توجـه بـه            ي بيت و فضاي اسطوره    يانجامد، بر وسعت معنا     مي »رزآب  «در  

  .ايدافز يم» كيانسيهزره «تقدس 

  

  . آب رز، گز، سيمرغ، زره، هامون:هاي كليدي واژه
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 گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران» ادب فارسي« مجلة /۲

 

مهمقد:  

توان گفت كه شاهنامه فردوسي تنها اثري است كه مجموعه عقايـد و            با اندكي تسامح مي   

اين اثر گرانقدر بـا اينكـه بـسيار سـاده و            . باورهاي قوم ايراني را در خود گنجانده است       

 بـه آگـاهي عميـق خواننـده از           نيـاز  ت كه فهم آنهـا    نمايد، داراي نكاتي اس    آسان فهم مي  

خـوريم كـه فهـم     مي گاه در شاهنامه به ابياتي بر. باورها و اساطير و عقايد نياكان ما دارد     

در داسـتان  » پـرورده در آب رز   « چـوب گـز      طور مثـال،   به رسد؛  نظر مي   بهآنها غيرممكن   

تـرين   رسد دقيق  ه نظر مي  ب» آب رز «در خصوص   . رستم و اسفنديار از همين مقوله است      

رسـتم و اسـفنديار در      (تحليلها متعلق بـه اسـلامي ندوشـن در كتـاب داسـتان داسـتانها                

  . سا در كتاب طرح اصلي داستان رستم و اسفنديار باشديو سيروس شم) شاهنامه

  بـا  در اين نوشتار برآنيم تا ضمن بررسي ديدگاههاي پژوهندگان، حـل ايـن ابهـام را                 

 جـستجو   ،هـست » آب زر «كه به تعبيـر مـا       » آب رز «گر در خصوص    حدس و گماني دي   

  .كنيم

  
 ، رسـتم  ،ل او  در روز نخـست و رويـاروييِ       در داستان رستم و اسفنديار پس از اينكه         

. شـود   دسـت بـه دامـان سـيمرغ مـي          ،گردد، زال  مي زخمي و مجروح از ميدان كارزار بر      

ديار را به رستم    ن اسف تنيِ  راز رويين  كند، سيمرغ پس از اينكه رستم و رخش را درمان مي         

پـس بايـد    .  او دچار عقوبت اين جهاني و آن جهاني خواهد شد          ةگويد و اينكه كشند    مي

اگـر زمـان    .  فروتنـي نـشان داده و از راه پـوزش وارد شـود             ،رستم در مقابـل اسـفنديار     

اي كـه     در آن صورت با شـيوه      ؛اسفنديار سرآمده باشد، پوزش رستم كارگر نخواهد افتاد       

  :خواند، به زندگي او خاتمه دهد سيمرغ آن را شگفت مي

 شــــگفتي نمــــايم مــــن امــــشب تــــو را
  

ــرا     ــب تـــ ــد لـــ ــار بـــ ــدم زگفتـــ  ببنـــ
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  ۳/آب رز يا آب زر   

 

اي   شاخه ،آيد و با هدايت سيمرغ      درياي هامون مي   ةرستم به راهنمايي سيمرغ به كنار       

  :بهره جويد در نبرد با اسفنديار از آن وي،هاي  برد تا مطابق توصيه از چوب گز را مي

 چـــو آمـــد بـــه نزديـــك دريـــا فـــراز     
  

ــراز     ــردن فــ ــرغ گــ ــد آن مــ ــرود آمــ  فــ
  

ــوا   ــر هـ ــر بـ ــاك سـ ــر خـ ــد بـ ــزي ديـ  گـ
  

ــان روا     ــرغ فرمــ ــرش مــ ــست از بــ  نشــ
  

 تـــر بـــدو گفـــت شـــاخي گـــزين راســـت 
  

 تـــر ســـرش برتـــرين و تـــنش كاســـت     
  

ــفنديار   ــوش اســ ــود هــ ــز بــ ــدان گــ  بــ
  

 تـــو ايـــن چـــوب را خوارمايـــه مـــدار      
  

ــوب را ر   ــن چ ــر اي ــش ب ــر آت ــن ب ــت ك  اس
  

ــن       ــان كهـ ــز پيكـ ــي نغـ ــن يكـ ــه كـ  نگـ
  

 بنــــه پــــر و پيكــــان بــــرو برنــــشان    
  

 نـشــــــــان دش  ــرا از گزن  ـــودم ت ــــنم  
  

  

گيرد تا شايد با اين كـار         فروتني و خواهش پيش    ،كيد بر اينكه رستم   أسيمرغ پس از ت     

  :گويد  مياز آن فاجعه جلوگيري شود،

 چــــو پــــوزش كنــــي چنــــد نپــــذيردت
  

 ايگـــــــان گيـــــــردتهمـــــــي از فروم  
  

ــان را و ايـــن چـــوب گـــز   بـــزه كـــن كمـ
  

ــدين   ــرورده در آب رز  بــــ ــه پــــ  گونــــ
  

ــت    ــر دو دس ــن ه ــت ك ــشم او راس ــر چ  اب
  

 چنـــان چــــون بــــود مــــردم گزپرســــت   
  

 زمانـــه بـــرد راســـت آن را بـــه چـــشم    
  

ــشم     ــر زخـ ــت پـ ــد دلـ ــه باشـ ــه كـ  بدانگـ
  

  

ر آب رز    چوب گزي است كه به روايت شاهنامه د        ، بحث برانگيز در اين داستان     ةنكت  

فردوسـي بـه صـراحت از صـفت مفعـولي پـرورده             . بـدان  آغشته شده است، نه     پرورده

اي اسـت در توصـيف چـوب گـز و در اينجـا بـر زمـان                    معترضه ةاستفاده كرده كه جمل   

گذشته دلالت دارد؛ نه اينكه به رستم توصيه كند تا چوب گز را به آب شراب يا هر چيز                   

  .ديگري آغشته نمايد

 بنـداري نيـز     ةنسخ گوناگون شاهنامه به همين صورت آمده و در ترجم ـ         اين بيت در      

 مـصراع اول    ةاز طرف ديگر قافي   . آمده كه تصريح به شراب دارد     » نقعه في سلاف الخمر   «
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 گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران» ادب فارسي« مجلة /۴

 

بنـابراين  . خـتم شـده باشـد     » ز« پس قافيه مصراع دوم نيز بايد به          است، ختم شده » ز«به  

  .آورده است» آب رز« به صورت ، تركيب راماند كه فردوسي هيچ شكي باقي نمي

اسـتفاده كـرده و     » آب رز «بينيم فردوسي فقط دو بار از تركيب         با بررسي شاهنامه مي     

  .آن هم در داستان رستم و اسفنديار و در ارتباط با چوب گز

 مثل برهان قاطع، آنندراج، ناظم الاطبـاء، انجمـن آرا و معـين              ، فارسي هاي  فرهنگدر    

. نـشده اسـت   ده ولي هـيچ شـاهدي ارائـه         م مهلك آ  زهر قاتل و سم   » رز«يكي از معاني    

در فرهنگها شـده و صـحت       » زر «ة متوجه اشكال در اين معناي واژ      ،امنظّمؤلف فرهنگ   

 حـدس  نيافتـه  قابل تأمل دانسته است و چون توجيـه ديگـري          ،را به زهر  » آب رز «تعبير  

گفتند، ممكـن اسـت در       مي» رز« كه چون هر درخت پيچاني را        هديخود را به اينجا رسان    

  . قسمي پيچ باشدة عصار،شعر فردوسي منظور از آب رز

  :فقط آن را به معني شراب آورده است» آب رز« در توضيح دهخداهمچنين لغتنامه  

  : در تداول شعرا شراب، خمرآب رز
  

 آب رز بايد كـه باشـد در صـفا چـون آب زر             
  

ــر   ــاش   گ ــو مب ــد گ ــاغر نباش ــي س  ز زر مغرب
  

  )ينابن يم(

، برهـان، معـين،     ءالاطبا را به استناد فرهنگهاي فارسي ناظم     » رز« يكي از معاني      دهخدا اما

 آورده و به دو بيت فردوسـي در داسـتان رسـتم و اسـفنديار         »زهر«آنندراج و انجمن آرا     

  :استناد کرده است

 بــه زه كــن كمــان را و ايــن چــوب گــز     
  

ــدين   ــروردة آب رز  بـــــ ــه پـــــ  گونـــــ
  

 و آن تيـــر گـــز كمـــان را بـــه زه كـــرد   
  

 كــــــه پيكــــــانش را داده بــــــود آب رز  
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  ۵/آب رز يا آب زر   

 

 در اين فرهنگها به پيـروي از هـم و         » رز «ة معناي زهر براي واژ    نرسد آورد  نظر مي  هب  

ت فردوسي صورت گرفته است؛ چون هيچ شـاهدي در هـيچ            ياستناد همين دو ب   به   فقط

  . وجود ندارد» رز «ة زهر براي واژيكدام از فرهنگهاي فارسي در معن

» آب رز «ناك بـودن تركيـب       گران داستان رستم و اسفنديار به شبهه       شارحان و تحليل    

ها بيشتر برگرفته از نظرات      اين تحليل . ندا  هايي نيز ارائه كرده     اشاره و تحليل   ،در اين بيت  

  .  ندوشن در داستان داستانهاستياسلام

ا در سـالهاي     فردوسـي ر   ةبنداري اصفهاني كه از فضلاي قرن هفتم اسـت و شـاهنام             

، به شـمار آورد توان او را اولين شارح شاهنامه   به عربي ترجمه كرده و مي    ق.    ه۶۲۰‐۶۲۵

» آب رز «آورده و » نقعه في سلاف الخمـر    « مصراع دوم بيت چنانكه اشاره شد        ةدر ترجم 

  ).۵۶ ص،اسلامي ندوشن( كرده است يرا شراب معن

اولين ( شاهنامه   .ق.    ه۳۸۴بنداري تدوين   ات،   تاريخ ادبي   جلّد اول   دكتر صفا در   ةبه گفت   

 ي حاوي قالب اصل   ، بنداري ة محيط طباطبايي ترجم   ة در اختيار داشته و به گفت       را )تدوين

 معتقد اسـت كـه وي هـر    ، بنداري ةرياحي در مورد ترجم   . و طرح ابتدايي شاهنامه است    

  ).۵۶ص ،ياحير. ( شاهنامه را در اختيار داشته است.ق.  ه۴۰۰ و ۳۸۴دو تدوين 

گويـا مـراد چـوب      : پـرورده درآب رز   «: شعار در توضيح بيت مورد نظر آورده      جعفر    

انـد كـه بـر     را به زهر معني كرده  » آب رز «بعضي  . گزي است كه در شراب پرورده باشند      

 جـواب   ؛تن را در شراب پرورد     شندة اسفنديار رويين  اما چرا بايد پيكان كُ    . اساسي نيست 

 اسـت كـه     يبتوان گفت كه اين نيز جزئي از تمهيد مرمـوز         شايد  . اطمينان بخشي نيست  

توان ماجرا را مربوط به اين دانست كـه انگـور و آب              فضاي داستان را آگنده است و مي      

        ة رمزآلـوده بـوده و دو خاصـيت متعـارض           انگور در ادبيات داستاني و نيز در جهان، ماد

  ). ۲۲۵ص ،۱۳۷۰ ،شعار(» .آور به آن بخشيده است زندگي بخش و مرگ
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 اسلامي ندوشن در توضيح بيت مورد بحث پـس از اينكـه بـه ويژگيهـا و                  محمدعلي  

  : نويسد مي» آب رز«پردازد، در خصوص تركيب  خواص درخت گز مي

غرابت موضوع بـه حـدي      . تر لزوم پروردن پيكان در آب رز است        اما از همه عجيب   «  

ت و به تقليـد     ياتكاء همين دو ب   نويسان را بر آن داشته كه به         بوده است كه بعضي فرهنگ    

برهان قاطع، : نك. (اي براي آب رز، بجويند و آن را به زهر معني كنند          يكديگر تعبير تازه  

  ).نامه دهخدا  لغت وآنندراج

اين تعبير نخست از لحاظ منطق درست نيست؛ چه ضـرورتي بـوده اسـت كـه ايـن                     

 چوب گـز اسـت و نـه در    پيكان را به زهر آب بدهند و حال آنكه خاصيت كشندگي در           

 زهرهـاي دنيـا     ةبود و بـه هم ـ     چيز ديگري؛ بدانگونه كه اگر غير از اين گز هر چوبي مي           

  . افتاد دادند، كارگر نمي آبش مي

نمايد گرفتـه و آب رز را بـه           تعبيري را كه درست مي     ،هر دو ) Mohl (مولبنداري و     

ترجمـه  » win«و موهـل بـه      » رسلاّف الخم «بنداري آن را به     . اند همان شراب معني كرده   

ترين مفسر و مترجم شـاهنامه اسـت،          تشخيص بنداري كه قديم    ،در اين ميان  . كرده است 

 ـ                 . اعتبار خاصي دارد   ثير أموهل هم از اين جهت شـريك ايـن اشـتباه نـشده كـه تحـت ت

  .كار برده است هها قرار نگرفته و استنباط روشن و مستقيم خود را ب نويس فرهنگ

كنم ترديدي در آن نبايد كـرد، ولـي           شراب است، گمان مي    ، منظور ،آب رز از اين كه      

  تن را در شراب پرورد؟ جـواب اطمينـان بخـشي             كشندة اسفنديار رويين   چرا بايد پيكان

نيست شايد بتوان گفت كه اين نيز جزئي از تمهيد مرموزي است كه جو ماجرا را آگنده                 

 اسـت كـه پاسـخ را در خـواص متعـدد و              توانم پيشنهاد بكنم ايـن     حدسي كه مي  . است

انگور و آب انگور در ادبيـات   . اند، بجوييم  متضادي كه پيشينيان ما براي شراب قائل بوده       
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  ۷/آب رز يا آب زر   

 

 بوده و دو خاصيت متعـارض زنـدگي بخـش و            يا  همادة آلود  ،باستاني ما و نيز در جهان     

  ».شده است آور به آن بخشيده مي مرگ

  )۵۶ص، اسلامي اندوشن(

 راجع به شراب و خاصيت و جايگاه آن در ادبيات فارسي            يها ه افسانه  ب ايشانسپس    

  .را نشان دهد پردازد تا جنبه تقدس و ابهام و راز گونه بودن آن مي

را شراب معني كرده و آورده      » آب رز  «،رستگارفسائي در توضيح بيت مذكور    منصور    

فت كمان را بـه زه      گر كم چون بسيار عذرخواهي كردي و او نپذيرفت و ترا دست         « :است

اي، در كمان بگـذار و خـشمناك         آلوده كرده   تير را كه پيكان آن را شراب       ةكن و اين چوب   

» .آن را بكار ببر و به چشم اسـفنديار نـشانه بگيـر، اجـل آن را بـه چـشم او خواهـد زد                     

   .)۲۵۷ ص،رستگارفسايي(

فنديار سا در خصوص بيت مورد نظر در طرح اصلي داستان رستم و اس            يشمسيروس    

.  بسيار بحث برانگيز است و تاكنون لاينحـل مانـده اسـت            ،اين بخش داستان  «: نويسد مي

فرو برد؟ آب رز چيست؟ مردم گزپرسـت كـه          » آب رز «در  را  چرا آن   چرا چوب گز؟ و     

شد، اين مسائل قابل توضيح      هستند؟ با معنايي كه تاكنون از داستان رستم و اسفنديار مي          

  .ها مربوط به آيين مهر هستند نيست؛ زيرا اين اشاره

 پيكان را در آن فرو برده و تير را به دستور سيمرغ در آن پرورده        ،اما آب رز كه رستم      

ي داشـته باشـد؛ چنانكـه در        رسد كه آب رز بايد جنبة سم       نظر مي  هبود، چيست؟ ظاهراً ب   

  :اين ابيات سعدي چنين معنايي افاده شده است

ــت    ــو نخفــ ــردي از درد پهلــ ــبي كــ  شــ
  

ــود و گفــــت    ــي در آن ناحيــــت بــ  طبيبــ
  

ــو آب رز  ــت كـ ــن دسـ ــياز يـ ــورد  مـ  خـ
  

 عجـــب دارم ار شـــب بـــه پايـــان بـــرد      
  

  »...ترجمه كرده است» سلاّف الخمر« آب رز در اصل شراب است و بنداري آن را به  

  )۳۸سا، صيشم(
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 گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران» ادب فارسي« مجلة /۸

 

سپس به معنويت و جنبة روحاني شراب و درخت انگور پرداختـه و آن را از                شميسا    

دانـد و متعقـد اسـت شـراب و انگـور از آغـاز ادب فارسـي بـا                     يين مهري مـي   مظاهر آ 

هاي  هايي از رمز و راز و معنويت و روحانيت مطرح شده و از طرفي شراب و آيين                 جنبه

 آن  مرتبط بـا  هاي   و آيين ) نوشيدني مقدس در دين زرتشت    ( جانشين هوم    ،مربوط به آن  

همچنـين اظهـار    . اي شـراب اسـت     هوم بر  يمعتقد به همان خاصيت شفابخش    وي  است  

نه و مبتكرانـه معـادل      ا ابومنـصوري، اسـتاد    ةآورندگان شاهنام  دارد كه فردوسي و گرد     مي

  ). ۳۹همان، ص( .اند كار برده ههوم، آب رز را ب

را بـه   » آب رز « تركيب   ،شود شارحان اين بيت از بنداري تا كنون        چنانكه ملاحظه مي    

 انـد؛ امـا    نويسان پيـروي نكـرده      فرهنگ ة معاني ارائه شد   اند و از   كار برده  همعناي شراب ب  

 متوجه غرابت معنايي اين تركيب در فضاي داستان و بيت مـورد نظـر شـده و راه                   ايشان

 ،در ايـن ميـان    . انـد  حل را در تحليل و تفسير شراب و رمـز و راز موجـود در آن يافتـه                 

 ةي ـتوانـد نقـد كلّ   ها مـي تر و حاوي نكاتي است كه بررسي و نقد آن     سا مفصل ينظرات شم 

  .نظرات مفسران اين بيت باشد

 فهرست شده و پس     ، از سوي شميسا و استدلالهاي عنوان شده       موارد ارائه شده  اينك    

   :شود دست آمده بيان مي هاز آن نتايج ب

  .دهد چوب گز را به آب رز آغشته و بپرورد  سيمرغ به رستم دستور مي‐۱

  .ين مهري است آب رز از مظاهر و مقدسات آي‐۲

  . شده است استناد به ابياتي از بوستان سعدي؛ در اين باب،ي دارد جنبة سم، آب رز‐۳

اي از معنويـت و   هالـه   شراب حالت رمـز و راز داشـته و در         ،ر ادب فارسي از آغاز     د ‐۴

  .روحانيت مطرح شده است
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  ۹/آب رز يا آب زر   

 

 و   اسـت و فردوسـي     مربـوط شـده   هـاي    هاي آن جانشين هوم و آيـين        شراب و آيين   ‐۵

  .اند را آگاهانه جايگزين هوم كرده» آب رز«گردآورندگان شاهنامه 

 . حاصل شـده اسـت      نتايجِ ة داراي نواقص و ايراداتي در حوز      ،هر كدام از موارد فوق      

بپرورد يا آغـشته  » آب رز«دهد تا چوب گز را در   مي اينكه سيمرغ به رستم دستور ن     :لاو

  ؛كند

ــان را و ايـــن چـــوب گـــز   بـــزه كـــن كمـ
  

ــ   ــرورده در آب رز  دينبــــ ــه پــــ  ؛گونــــ
  

. سخن از چوب گزي است كه قبلاً در آب رز يا هر چيز ديگـري پـرورش يافتـه اسـت                    

هايي اسـت منطقـي و عقلانـي كـه بـراي             كند توصيه   كه سيمرغ به رستم مي     يهاي توصيه

هـاي    توصـيه   ايـن  دهد كه  و نشان مي   ‐ نه رمزي و جادويي    ‐ لازم است   هر تيري  ساخت

  :ثيري جادويي به چوب گز بخشيده باشد  تأسيمرغ نيست كه

 تـــر بـــدو گفـــت شـــاخي گـــزين راســـت 
  

 تـــر كاســـت  و تـــنشينســـرش برتـــر   
  

 گــــز بــــود هــــوش اســــفندياردر ايــــن 
  

 مـــدار  تـــو ايـــن چـــوب را خوارمايـــه     
  

ــن    ــت ك ــوب را راس ــن چ ــر اي ــش ب ــر آت  ب
  

ــن    ــه كـ ــن   نگـ ــان كهـ ــز پيكـ ــي نغـ   يكـ
  

 بنـــــه پروپيكـــــان بـــــرو بـــــر نـــــشان
  

ــد     ــرا از گزنـــ ــودم تـــ ــشاننمـــ  ش نـــ
  

  )۲۹۸ ص،۶ ج،حميديان(

كند كه   سا نيز با ترديد بيان مي     يحتي شم .  تقديس رز در آيين مهري جاي تأمل دارد        :مدو

  ).۳۸صسا، يشم(» بعيد نيست شراب هم مانند گز از مظاهر آيين مهري بوده باشد«

ي از   منفي و سم   ةتوان جنب  در صورت اثبات تقدس شراب در آيين مهري باز هم نمي            

توان جنبة منفي     نمي ييهمانگونه كه در خصوص چوب گز نيز به تنها        . آن برداشت نمود  

  .پردازيم  كه در ادامه به آن مي؛بي و نابود كننده از آن برداشت نموديو تخر

 مثبت  ة همه نشان از جنب    اند  كردهقين ارائه   در خصوص تقدس انگور مواردي كه محقّ        

رسـم جرعـه بـر خـاك ريخـتن در ميـان ملـل               همچنـين    .و شادي و التيام بخشي است     
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 . تقـدس و ارزش و احتـرام شـراب در ميـان ملـل مختلـف اسـت                  ة نشان دهند  ،مختلف

نويسد دي در نماد و رمزهاي گياهي ميزمر:  

 به عنـوان    ،اقوام مختلف از جمله يونانيان به رسم جوانمردي و سپاسگزاري از خاك           «  

اي از شراب را بـه خاكيـان نثـار و             جرعه  درخت آسماني مو،   ة نباتات و بخشند   ةپرورند

كردند و اين مقولـه در داسـتانهاي يونـاني آمـده اسـت كـه بـه هنگـام ولادت           تقديم مي 

جوشيد و چون او بزرگ شد، دانة       » تئوس«اي از شراب در شهر        چشمه ،النوع شراب  رب

  .)۱۷۰، صزمردي(» .مو را بكاشت

ه بودن شـراب در تولـد غيرطبيعـي    خاصيت شفابخشي و تسكين دهنددر شاهنامه به     

طلبـد تـا     آنجا كه زال با ناراحتي و انـدوه از سـيمرغ مـدد مـي         ؛تصريح شده است  رستم  

  :كند  سيمرغ به زال توصيه مي،اريگر رودابه در تولد رستم باشدي

ــون  ــر آبگــــ ــي خنجــــ ــاور يكــــ  بيــــ
  

 يكــــــي مــــــرد بينــــــا دل پرفــــــسون  
  

ــن   ــست كـ ــاه را مـ ــي مـ ــه مـ ــستين بـ  نخـ
  

 ــ   ــيم و انديــ ــن ز دل بــ ــست كــ  شه را پــ
  

ــهي  ــاه سروســــــ ــد تهيگــــــ  بكافــــــ
 

 نباشـــــــد مـــــــر او را ز درد آگهـــــــي 
 

  :شود به رودابه شراب خورانده و عمل رستم زاد انجام مي  سيمرغ،ةبنا به توصي  

 بيامـــــد يكـــــي موبـــــدي چربدســـــت 
  

  مـــست كـــرد  مـــاه رخ را بـــه مـــيمـــر آن  
  

 رنـــــج پهلـــــوي مـــــاه بكافيـــــد بـــــي
  

 بتابيــــــد مــــــر بچــــــه را ســــــر ز راه  
  

  )۲۳۸ ص،۱ ج،انحميدي(

 خاصـيت شفابخـشي،   عمومـاً بطور اخص و گياهان     » آب رز «چنانكه ملاحظه گرديد      

ي و جاودانگي دارند و با توجه به آثار اساطيري، حماسي و تاريخي شاهدي مبني بـر                 طب

شـاهدي نيـز كـه     .ي بودن و خاصيت زهرآگيني و نابود كنندگي شراب وجود نـدارد       سم

تواند دليل    آورده، نمي  ياز سعد » آب رز « و مهلك بودن     ي بودن سا در خصوص سم   يشم

  .درستي باشد
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  ۱۱/آب رز يا آب زر   

 

پس به هر حال اگر نبيد خوري بايدكه بداني چون بايد خورد؛ از             «: در قابوسنامه آمده    

  .آنچه اگر نداني خوردن زهر است و اگر بداني خود پاد زهر است

، زهـر   ي اسراف کن ـ   اگر ي مأکولات مطعمه و مشربه که خور      ةقه خود هم  يالحق يو عل   

  .)۶۷‐۶۸  صص،يعنصرالمعال(» .گردد

اي از معنويـت و روحانيـت پيرامـون            وجود هالـه   سا در خصوص  ي آنچه را كه شم    :سوم

  . كند، جاي تأمل دارد  از آغاز ادب پارسي عنوان مي‐اي رمزي گونه ه حتي ب‐شراب

 ـجـاي هـوم      هب» آب رز «سا درخصوص جانشيني    ي دليل ديگري كه شم    :چهارم  عنـوان  هب

د نظر ايـشان    يؤكند، باز م   سنا ارائه مي  يدرمانگر و شفابخش در آيين مزد      اي مقدس،  شيره

  اگـر هـم ايـن    . بلكـه نتيجـة عكـس دارد    نيـست » آب رز «ي و مهلك بـودن      مبني بر سم

 فردوسي و گردآورندگان شاهنامه صـورت نگرفتـه،         وسيلة  بهجانشيني انجام گرفته باشد،     

 ،اي كه شـراب    گونه ه ب ،ي در قرون بعد از فردوسي انجام شده است        بلكه در ادبيات عرفان   

     ي از قيد تعلقات پست و آشنا نمودن او به عالم حقيقت            نماد معنويت و رهايي انسان ماد

  .و معرفت است

در مـصراع مـورد بحـث، بايـد دنبـال           » آب رز «ناپـذير بـودن      حال با توجه به توجيه      

تواند در مصراع مـورد نظـر        اي كه مي   بهترين واژه . ودب» رز« براي واژه    يجايگزين احتمال 

شـيوة   ت و رازگونـه بـودن وسـيله و        ي ـپذير باشد بلكه به وسعت معنـايي ب        نه تنها توجيه  

 منثور  ة با اين احتمال كه گردآورندگان شاهنام      است؛» زر«هلاكت اسفنديار بيفزايد، واژة     

اند يا فردوسي آن را به دليل مذكور         نوشته» رز« ،جايي نقطه و نزديكي كتابت     هدليل جاب  هب

) نـه چـوب تيـر     (خوانده و در چند بيت بعد به تناسب با آن از آب دادن پيكان تير                » رز«

  .شود  گفته نمي از آن سيمرغ سخنيةكه در توصي  در حالي،گويد سخن مي» آب رز«به 
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ن گـز در    اي به پـرورده شـد       مرغني نيز اشاره   ي ثعالب ةر نوشت يهمچنين در متن غررالس     

  :آب رز يا آغشتن پيكان به آب رز نشده است

اي كـه رسـتنگاه درخـت گـز      اكنون بايد رستم بر پشت من نشيند تا او را به جزيـره    «  

اي از درخت گز به او نشان دهم تـا از آن تيـري بـسازد و چـون بـا                      است، ببرم و شاخه   

 جـز ايـن   ،چـه .  بسازد اسفنديار به نبرد خيزد، آن را به سوي چشم او بيفكند و كارش را             

سيمرغ با پروازي تندتر از آذرخـش او را بـه جزيـره             . ..چيزي بر اسفنديار كارگر نيست    

...  تمـام نگـاه داشـت   رستم آن را بريد و با دورانديشيِ      . رساند و شاخه را به او نشان داد       

  .)۲۱۵ ص، مرغنييثعالب(»  در آن نشانديرستم از آن شاخه تيري ساخت و پيكان

زر يا زره و زريه از نامهـاي        . چيست و چه تناسبي با گز و سيستان دارد        » زر«ة  اما واژ   

 بيستون به عنوان سـرزمين      ة هامون است و واژة زرنگ كه داريوش از آن در كتيب           ةدرياچ

اسـم   «:پـورداود در ايـن خـصوص آورده       . سيستان نام برده، به معني مملكت آبي اسـت        

كـه در كتـب عـرب و ايـران ضـبط شـده و               نشين آن زرنج     مملكت زرنگ و اسم كرسي    

هـاي    خراب كرده و هنوز آثار قديم و خرابه        .ق..ه ۷۸۵شهري كه امير تيمور گوركان در       

 يعنـي   ،زيـرا كـه زرنـگ     .  هـامون دارد   ةزياد در آنجا موجود است نيز مناسبتي با درياچ ـ        

در .  شده مملكت آبي و دريايي و اين اسم به مناسبت درياچة هامون به اين سرزمين داده              

از مـادة آن اسـت، بـه معنـاي درياسـت و در فـرس                » زرنـگ «اي كـه     كلمه» يهرزَ«اوستا  

بنا به اختلاف لهجات ايـران قـديم زاء و دال بـه             . گفتند  مي )Drayah(» يهرد«هخامنشي  

گذشـته از   ... لغت دريا در فارسي نيـز از همـين ريـشه اسـت            . همديگر مبدل شده است   

» زره«که امروزه يادآور اسم قديم اين مملكت باشد، همان كلمـة            اي   زرنگ يا زرنج كلمه   

 هـامون   ةنويـسان ايرانـي و عـرب، اسـم درياچ ـ          است كه در شاهنامه و در كتب جغرافي       

  ).۲۹۳، ص۲ ج،پورداود(» .است
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  ۱۳/آب رز يا آب زر   

 

  :داند  سيستان ميةيپورداود با قاطعيت زره را درياچه كيانس  

اين درياچـه  . و به معني درياست شك كلمات زره و زريه كه ذكرش گذشت هر د          بي«  

مال عه از اسـت   يگفتند؛ به مـرور كلمـه كيانـس        ه مي يرا در قديم زره كيانس    ) هامون سيستان (

در كـه   آبگيري   امروزه. جا مانده است   ه ب ، به معني درياست   يافتاده، فقط زره كه در پهلو     

 ـ  ة افغانستان از سر ريز شدن درياچ      يجنوب غرب  د زره  وجـود آمـده اسـت گـو        ه هامون ب

  ).۲۹۲‐۲۹۳صهمان، ص(» .شود ناميده مي

ه نـام بـرده     يفردوسي در شاهنامه چندين بار از زره به معناي درياچة هامون يا كيانـس               

گـذرد و بـه      از زره مي  و  از جمله زماني كه افراسياب از ميدان كيخسرو فرار كرده           . است

  :گذرد برد؛ كيخسرو در پي او از آب زره مي پناه مي دژ گنگ

ــو  ــك آب زره  چـــ ــه نزديـــ ــد بـــ  آمـــ
  

ــره     ــان از گـــ ــردان ميـــ ــشادند گـــ  گـــ
  

  )۳۵۰، ص۵حميديان، ج(

شـاهنامه و نيـز در كتـب        «: آورده» زره «ةيا حقي در فرهنگ اسـاطير در توضـيح واژ           

اين واژه اصلاً به معني درياسـت و هـامون را     . نام هامون است  » زره  «،جغرافيايي اسلامي 

  .)۴۴۵ص، ياحقي( .»اند گفته مي» هيزره كيانس«نيز در قديم 

در اوستا به معني درياست كـه در        «: آورده» زْريه«جهانگير اوشيدري در توضيح واژة        

زرنگ كه نام سيستان باشد، از همين ريشه اسـت و نيـز             . گفتند فرس هخامنشي دريه مي   

  .)۳۰۶ ص،اوشيدري(» . هامون استةزره كه اسم درياچ

زره درياي خرد است، آب كـم       «: نويسد  زره مي  جيهاني در اشكال العالم در خصوص       

آبي خوش و ماهي و ني      ... رسد بر اندازه نقصان و زيادي آب بدانجا مي       . شود بيش مي  و

  ).۱۶۳جيهاني، ص(» .ها مگر يك سوي كه بيابان دارد گرداگرد آن ديه. بسيار
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 گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران» ادب فارسي« مجلة /۱۴

 

ره بحـدود   ز«: كنـد  يرة زره را اينگونه معرفي مـي      ح القلوب ب  ةهي در نز  فحمداالله مستو   

 هر آب هيرمند و آب فَ     ؛ طولش سي فرسنگ است و عرضش شش فرسنگ        ؛سيستان است 

  .)۲۴۱مستوفي، ص(» .ريزد درو مي

و چـون بـه سيـستان       ... خيـزد  از جبال غور برمـي    . آب هيرمند، آنرا آب زره خوانند     «  

  .)۲۲۰همان، ص(» .ريزد ره زره مييرسد، آن ولايت را سقي كرده، فواضلش در بح مي

آريـا پولـوس   «: نويـسد  فريه صاحب منصب ارشد فرانسوي در سفرنامة خـويش مـي            

اليه مسير خود ايجـاد شـده بـود،     ايي كه در اثر تجمع آبهاي هلمند در منتهي        يباستاني، در 

اين نويسندگان از كلمة دريـاي      . شود نام درياي زره خوانده مي     هامروزه توسط اروپائيان ب   

  ).۱۱۳ ص،احمدي( .اند زرا هم استفاده كرده

ره و متناسب با زرنـگ و زريـه         باشد كه از همان ريشه زِ     » زرا«رسد منظور    نظر مي  هالبته ب 

  .نيامده است» زرا«است و در هيچ متني نام اين دريا 

 كه منظور از آبي كه چوب گز در آن پـرورده    مسلّم است با توجه به موارد ارائه شده،         

 كه تاكنون در سايه مانده       ديگري  مهم ةاينك نكت . ه است يآب زر يا زره كيانس     شده است، 

منـد و در آن       بهـره  ،كنـد كـه از آب درياچـه         چرا سيمرغ گزي انتخاب مـي      ست كه  ا اين

 ،ايـن امـر   . شـود   نقاط سيستان گز به فراواني يافت مـي        ةيكه در كلّ    در حالي  ،پرورده شده 

  .ه و هامون فعلي استي تقدس درياچة زره يا كيانسةنشان

  :قدس به چند علت استاين ت

  ه ايـزدي اسـت       : لاوـ زاميـاد    ۶۹ تـا    ۶۵در بنـدهاي    . اين دريا داراي فر   شت از فـرة   ي

  .زد، سخن گفته شده استير رودخانه هيرمند كه به درياي زره مي
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  ۱۵/آب رز يا آب زر   

 

 ۸۸ه سوشيانس بعداً در بنـدهاي       از آنجا كه از فر    « :گويد تفضلي در اين خصوص مي      

تـر   قـوي ة هيرمنـد توصـيف شـده اسـت،     نكه در اينجا فررود، احتمال اي   سخن مي  ۹۰تا  

  .)۵۹ ص ،تفضلي(» .در ادبيات ايران باستان مكانها نيز فره دارند. است

 ـ                   ةهمچنين پيوستگي فره با آب زره كيانسيه را در بنيادگذاري دودمـان كيـاني در كران

  :توان يافت ه در سيستان مييانسي کةدرياچ

خاستگاه شهرياري وي جاي فروريختن رود هيرمند به درياچة          كسي است كه     آناز   هرفَ«

 آن جا كه كوه اوشيدم سر بر كشيده است و از كوههـاي گرداگـرد آن آب                . ه است يانسيک

  ).۳۴۳پورداود، ص(» .فراهم آيد و سرازير شود

افراسـياب در پـي      اك و ضـح . پيوستگي آب با فره در اوستا تـصريح شـده اسـت           به    

اك را پس   حآتش توانست ض  «. يابند  ايزدي هستند، اما به آن دست نمي       يابي به فره   دست

 ايزد آبها توانست    ،نبات ه از مهلکه گريخت و به درياي فراخكرت جست و اپام          رراند و ف  

  ).۵۸ ص،ليضّتف(» .آن را بدست آورد

 ۶۴ تـا    ۵۵همچنين بنـدهاي    . شت در ستايش اين ايزد است     ي زامياد ۵۳ و   ۵۲بندهاي    

بـدين  . دست آوردن فره اسـت     هت، كرده هشتم، شرح كوشش افراسياب براي ب       شيزامياد  

 رفت؛ ولي هر سه بـار نـاموفق بـود و            تسه بار برهنه شد و به درياي فراخكر        منظور او 

  ).۳۴۲ ص،پورداود( .ناسزاگويان از آن دريا بيرون آمد

بود و جايگـاه     كياني    كريستن سن، افراسياب توراني كه در پي تحصيل فر         ةبنا به گفت    

ين رو مبـادرت    ااز  . توجه خاصي نمود  ) سيستان(دانست، به سرزمين هئتومنت      آن را مي  

و هفـت    به ايجاد جويها در سيستان نمود؛ چنانكه هزار چـشمه آب و آب شـط هلمنـد                

 جـاري كـرد و    ،يعنـي هـامون   ) كاُس اوي ( كيانسيه   ة قابل كشتيراني را به درياچ     ةرودخان

  ).۱۲۸ ص،كريستن سن(آن سكونت داد مردماني را بر كنار 
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 هـامون   ةدرياچ(باتوجه به اينكه هم خدمات افراسياب و هم انتقام او به زره كيانسيه                

  .باشد  آبهاي زره كيانسيه مي اورگيريم جايگاه فَ شود، نتيجه مي مربوط مي) سيستان

 دليــل ظهــور موعودهــاي زرتــشت هبــ) هــامون(دومــين علــت تقــدس زره كيانــسيه   

 همـسر    بـا  در روايتها آمده است كه زرتشت سه بـار        . استين در ياز کنار ا  ) وشيانسهاس(

شويد و   مي) هامون(كند و هووي هر بار خود را در آب كيانسيه            خود هووي نزديكي مي   

  .شود هاي زرتشت از طريق هووي وارد اين آب مي نطفه

اردوي «نگهداري به ايزدبانو    گيرد و براي     ها را در اختيار مي     آن نطفه » نريوسنگ«ايزد    

سپارد تا در زمان مناسـب بـا نطفـة مـادران فرزنـدان موعـود زرتـشت                   مي» سوره آناهيتا 

جـاي  . انـد   فروهـر مقـدس گماشـته شـده        ۹۹۹۹۹هـا    براي نگهداري ايـن نطفـه     . بياميزد

گويند همچون سه چـراغ در بـن درياچـه           ها آب كيانسيه است كه مي      نگهداري اين نطفه  

  .)۸۴ ص،آموزگار (درخشند مي

نـام   هاي ب  سپس به ترتيب سي سال مانده به پايان سدة دهم از هزاره زرتشت، دوشيزه               

و سي سـال    » وه پد «نام   هاي ب  و سي سال مانده به پايان هزاره اوشيدر دوشيزه         »دناميك پ «

ه در آب زر  » گـواگ پـد   «نام   هاي ب   دوشيزه ، اوشيدرماه ةمانده به پايان دهمين سده از هزار      

شـود و    زرتشت وارد بدن آنهـا مـي   ةنوشند و نطف   كنند و ازآن آب مي     تني مي  كيانسيه آب 

و سوشـيانت پايـان جهـان متولـد         » اوشيدرماه«،  »اوشيدر«نامهاي   هسوشيانسها به ترتيب ب   

  ).۸۶ص،  آموزگار؛۳۰۰‐۳۰۱صص ،پورداود( .شود مي

، پيـك مـزدا     »ورت ارت اسـت «بدان هنگـام كـه      «:  آمده ۹۲ بند   ۵ ةشت كرد يدر زامياد     

از آب كيانسيه بدر آيد، گرز پيروزمند آزنده گـرزي كـه            » ويسپ تئور وئيدي  «اهورا پسر   

  ).۳۵۰پورداود، ص(» .كشته شد) ضحاك(هاك  كه اژدي فريدون دلير داشت در هنگامي
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  ۱۷/آب رز يا آب زر   

 

در فرگـرد   . دانـد  ها را سيستان و زره كيانـسيه مـي         ونديداد نيز محل ظهور سوشيانت      

 اي اهريمن تبهکار، من آفرينش      :زرتشت به اهريمن پاسخ داد    «:  يكم آمده  نوزدهم بخش 

ديو آفريـده را    » خنثي تي «من پري   . من نسوي ديو آفريده را فرو كوبم      . ديو را فرو كوبم   

فــرو كــوبم، تــا بــدان هنگــام كــه سوشــيانت پيــروز و ديــوافكن از دريــاي كيانــسيه، از 

  .)۲۱ ص،مهرآفرين، بخش سوم(» .رد زندگي بگذاةسرزمينهاي نيمروز پا به پهن

 نام يكـي از ايـزدان نگهبـان آب و از    ، آبهاةريپم نبات به معني نب    اَبنا به روايت اوستا،       

و بـا صـفتهاي درخـشان و        » بـرز مـزد   «از او با نـام      . است) آبان(زد بانو آناهيتا    يياوران ا 

 مينويـان اسـت كـه       مهر، سومين تن از    او پس از اهور مزد و     . اسب نيز ياد شده است    تيز

  .)۲۴‐۲۶صص ،آموزگار( .دارد) سرور(لقب اهور 

ص بـه   ازره كيانسيه بطور خ    م و درياي كيانسيه يا    اطور ع  هموارد فوق به تقدس آب ب       

  . دارد تصريحها عنوان جايگاه فر و محل ظهور سوشيانت

سـاز دقيقـاً زمـان و         گيريهاي سرنوشـت    ها و تصميم    فردوسي در سرنوشت شخصيت     

نويـسي جديـد عنـصر        چه بسا بتوان به استناد اصول داستان      . داند  آفرين مي   نه را نقش  زما

 نـابودي اسـفنديار     حتّـي  ؛زمان را يكي از عناصر شاخص در داستانهاي شاهنامه دانست         

 نـه تـأثير     ‐رساند  كه تير را مستقيماً بر چشمان اسفنديار مي        ‐دليل همراهي زمانه است    هب

دليل پيوستگي تقدس آب زره كيانـسيه        ههمراهي زمانه بايد ب   اين  . ي و مهلك آب رز    سم

  :و فره ايزدي و چوب گزي باشد كه در اين آب مقدس پروده شده است

 زمانـــه بـــرد راســـت آن را بـــه چـــشم    
  

ــشم     ــر زخـ ــت پـ ــد دلـ ــه باشـ ــه كـ  بدانگـ
  

  

اسفنديار نيز با ديدن تير گز دريافته است كه بايد راز و رمزي در آن نهفته باشـد كـه                      

  :ندا يمرغ و زال در آن سهيمس

 بــــه مــــردي مــــرا پوردســــتان نكــــشت
  

ــشت       ــه م ــه دارم ب ــز ك ــدين گ ــن ب ــه ك  نگ
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 بــــدين چــــوب شــــد روزگــــارم بــــسر
  

ــاره   ــتم چـــ ــيمرغ و از رســـ ــر ز ســـ  گـــ
  

  ) ۳۰۷حميديان، ص(

  :گيري نتيجه

 معني و مفهـوم     ةتواند رسانند  به معني شراب نمي   » آب رز «با عنايت به دلايل ارائه شده،       

همچنـين بـا فـضاي كلـي داسـتان نيـز            .  در مصراع دوم بيت مورد بحـث باشـد         درستي

شارحان و مفسران شاهنامه نيز توجيه قابل قبولي در اين خصوص ارائه            . همخواني ندارد 

  . اند ننموده

 ايزدي  ةرفكه اين گز در آن پرورش يافته و قد كشيده و            » كيانسيه«با توجه به تقدس       

و دريا باشد كـه نـام       » زره«به معني   » زر«تواند   رد، اين واژه مي   كه در اين درياچه جاي دا     

 خـاطرِ   بـه و در متني كه به نثر در اختيار فردوسي بـوده،            ) زره كيانسيه (اين درياچه است    

 آن  ،ا شاعر ينوشته شده و    » رز«جايي نقطه كه بسيار محتمل است،        هنزديكي كتابت و جاب   

ا ناسخان در قرار گـرفتن نقطـه بـر          ي و   كرده است  منظوم   ةخوانده و وارد شاهنام   » رز«را  

 از همان نسخة اصـل يـا مـادر احتمـال ايـن               حتّي اندكي كم دقتي كرده و    » ز«سر حرف   

 از  ، در اين داسـتان     آن هم   جز دو مورد    در شاهنامه   فردوسي ياز طرف . اشتباه بعيد نيست  

وارد متعددي استفاده    زره و آب زره م     ةكه از واژ    در حالي  نكردهاستفاده  » آب رز «تركيب  

  :به طور مثال ،نموده است
  

 زمكـــــران شـــــد آراســـــته تـــــا زره   
  

ــره      ــج از گــ ــچ رنــ ــد ايــ ــا نديــ  ميانهــ
  

  )۱۲۷ ص،۲ديان، جيحم(

 بيامــــــد زچــــــين تــــــا بــــــه آب زره
  

ــره     ــد گــ ــج و بنــ ــوده از رنــ ــان ســ  ميــ
  

  )۳۳۵ ص،۵همان، ج(

 چـــو روشـــن شـــود تيـــره گـــون اختـــرم 
  

ــذرم    ــر آب زره بگـــــ ــشتي بـــــ  بكـــــ
  

  )همانجا(
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  ۱۹/آب رز يا آب زر   

 

  آب زره بگـــــــذارنم ســـــــپاه  بـــــــه
  

ــواه    ــود نيكخــ ــردان بــ ــر چــــرخ گــ  اگــ
  

  )جاهمان(

ــك آب زره   ــه نزديـــ ــد بـــ ــو آمـــ  چـــ
  

ــره     ــان از گـــ ــردان ميـــ ــشادند گـــ  گـــ
  

  )۳۵۰ ص،۵ ج،همان(

 بــــه كــــشتي بــــه آب زره برگذشــــت   
  

 همـــه رنـــج مـــا ســـر بـــسر بـــاد گـــشت   
  

  )۳۳۵ ص،۵ ج،همان(

در سيـستان   » زره كيانـسيه  «درياي هامون يا همان     » زره«در تمام موارد فوق منظور از         

  .است
  

  :منابع
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